
معلم براي راه يافتن به ذهن دانش‌آموز ابتدا بايد به دل او 
راه پيدا كند. وقتي معلم با دانش‌آموزش رابطه‌ي عاطفي 

برقرار كند، احساس امنيت را در او به وجود مي‌آورد. 
اين احساس باعث مي‌شود او مدرسه را خانه‌ي خود 

بداند و با عشق به مدرسه بيايد. حال ذهن او آماده‌ي 
يادگيري است. از طرف ديگر، معلم حرفه‌اي، براي ياد 

دادن، خودش را دانش‌آموزي مي‌داند كه پيوسته در 
حال يادگيري است. چنين معلمي هميشه حرفي براي 

گفتن دارد.  در اينجا با معلمي آشنا مي‌شويم كه عشق 
او به بچه‌هاي منطقه‌ي زاغه )استان لرستان( آن‌قدر 

وسيع است كه براي بودن با آن‌ها و معلم حرفه‌اي شدن، 
تحصيلاتش را تا سطح دكترا ادامه داده است. 

دانش‌آموزی،
شرط معلمی

گفت​وگو با نورمحمد سلطانى، معلم چندپايه 
چرا اين همه سال در ابتدايي مانديد؟ 

كـه حـدود 80  بـودم  منطقـه‌ي سـيلاخور  در  ـل خدمتـم  اواي
كيلومتـر با زادگاهم فاصله داشـت، بنابراين، مجبور بودم از شـنبه 
تـا چهارشـنبه در آنجـا زندگـي كنـم. در آن شـش سـال ارتباطم 
بـا بچه‌هـا عميق‌تـر شـد. كـم كـم عاشـق كار كـردن و زندگي با 
بچه‌هـا شـدم. عشـق بـه بچه‌ها، ميـل بـه تأثيرگـذاري و علاقه‌ي 
كمـك به ديگـران از عواملي بودند كه باعث مي‌شـدند در ابتدايي 
بمانـم. عالوه بـر آن، دانش‌آموزان ابتدايي لوح سـفيدي هسـتند 
كـه هر كـدام از حـركات ما بـراي آن‌هـا الگوسـت. الگوپذيري در 
روسـتا بسـيار بالاتـر اسـت. در طول سـال‌هاي خدمتـم، به مدت 
يـك و سـال و نيـم در اداره مشـغول كار بـودم و آنجـا بـود كـه 
متوجه شـدم كار اداري با روحيات من سـازگار نيسـت. عشـق به 

بچه‌هـا دوباره مـرا بـه مدرسـه بازگرداند.

از معلمي كلاس چند پايه بگوييد.
وقتـي جـذب وزارت آمـوزش و پـرورش شـدم، اغلـب مـدارس 
روسـتايي به‌صـورت چنـد پايـه بودند. مـن نيز معلـم كلاس چند 
پايـه شـدم. اداره‌ي‌ كلاس چنـد پايـه حوصلـه و مهـارت زيـادي 
مي‌خواهـد. مـا در دانش‌سـرا كلاس‌هـاي كارورزي داشـتيم كـه 
در آن‌هـا از مـا مي‌خواسـتند مثاًل فارسـي و رياضـي را به‌صـورت 
تلفيقـي آمـوزش دهيم. مهم‌ترين مشـكل معلـم كلاس چند پايه 
مديريـت زمان اسـت. او بايد بتوانـد با اسـتفاده از آموزش تلفيقي 
زمانـش را مديريـت كنـد. بـراي مثـال، ارتبـاط كتـاب رياضي در 
شـش پايـه را پيـدا كنـد تا بتوانـد در يك سـاعت به تمـام پايه‌ها 
آمـوزش دهـد. از سـوي ديگـر، رشـته‌ي تحصيلـي بـا برنامـه‌ي 
كاري‌اش يكـي باشـد و بتوانـد نقاط ضعـف و قـوت كارش را پيدا 
كنـد. زمانـي كه معلـم بـودم، معلم باتجربه‌تـري با عنـوان راهنما 
)آن موقـع راهبـر نبـود( به كلاسـمان مي‌آمـد و مـا را راهنمايي و 
كارمـان را نقـد مي‌كـرد. به نظرم، معلمـان كلاس‌هـاي چند پايه 
بايـد اجـازه بدهنـد ديگـران كلاسشـان را ببينند و نظـر بدهند. 

اصول معلمي شما چيست؟
 در ايـن حرفـه، داشـتن مهارت‌هـاي ارتباطـي اهميـت زيـادي 

چطور از معلمي سر درآورديد؟
سـال 71 دانش‌آمـوز دوره‌ي راهنمايـي بـودم. در تابلـوي اعلانات 
دانش‌آمـوز  معلـم  تربيـت  دانش‌سـراهاي  كـه  ديـدم  مدرسـه 
وارد  داشـتم،  معلمـي  بـه  كـه  دليـل علاقـه‌اي  بـه  مي‌گيرنـد. 
دانش‌سـراي مقدماتي تربيت معلم شـدم. وقتي بعد از چهار سـال 
ديپلـم آمـوزش ابتدايي گرفتـم، دولـت دانش‌آموزان دانش‌سـراها 
را جـذب آمـوزش و پـرورش مي‌كـرد. اوليـن سـال خدمتـم را در 
منطقـه‌ي سـيلاخور گذرانـدم و بعـد از شـش سـال تدريـس در 
ايـن منطقه به منطقه‌ي زاغه در اسـتان لرسـتان رفتم كـه زادگاه 

خـودم نيز هسـت. 
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دارد. بـراي برقـراري ايـن ارتبـاط نيـاز بـه شـناخت داريـم. وقتي 
وارد كلاس يـا مدرسـه‌ي جديـدي مي‌شـوم، بايـد نسـبت بـه 

دانش‌آمـوزان شـناخت پيـدا ‌كنـم.  
 معلم امروز بايد تسـهيلگر باشـد، يعني بتواند شـرايط يادگيري 
دانش‌آمـوزان را بـا توجه به نيازشـان در جامعـه فراهم كند.  معلم 
بايـد كمـك كنـد دانش‌آمـوز خـودش فكـر كنـد و بـه يادگيري 

برسـد تا بتواند بـه ديگران هـم بياموزد.  
 معلـم نبايـد ارائه‌دهنـده‌ي صِرفِ محتوا باشـد و نگاه قديمي به 
آمـوزش داشـته باشـد.  معلـم بايـد دانش‌آموز باشـد. مـا به‌عنوان 
معلـم بايـد بازخورد كارمان را داشـته باشـيم و زمينه‌هاي مطالعه 

براي آمـوزش فـردا را پيدا كنيم. 

آيا تجربه‌هاي خود را در اختيار معلمان جوان 
مي‌گذاريد؟

بنـده وبالگ )http://chandpayeh55.blogfa.com( دارم كه در 
آن اغلـب تجربه‌هـاي خود را مي‌نويسـم. هر معلمي در سـال‌هاي 
خدمتـش قطعـاً تجربيـات خوبـي دارد كـه مي‌تواننـد راه‌گشـا 
باشـند، ولـي ايـن تجربه‌هـا در هيـچ كجـا ثبـت و مستندسـازي 
نمي‌شـوند. بـراي مثـال، در كشـور ژاپـن، هـر معلـم بعـد از پايان 
خدمتـش بايـد مسـتنداتش را در قالـب كتـاب تحويـل دهـد. 
اداره هـم كلاس‌هايـي كارگاهـي بـراي مـا برگـزار مي‌كنـد كه در 
آنجـا معلمـان تجربه‌هـاي يكديگـر را نقـد مي‌كنند. مـا از طريق 
شـبكه‌‌هاي مجازي تجربه‌هايمـان را در اختيار هـم قرار مي‌دهيم. 
سـال گذشـته، گروه كيفيت‌بخشـي بـه آمـوزش چند پايـه، از ما 
فيلـم آمـوزش تلفيقي خواسـتند.  سـناريو را بـه ما دادنـد و ما بر 
اسـاس سـناريو از كلاسـمان فيلم گرفتيم و براي اداره فرسـتاديم. 
ايـن فيلم‌هـا را نقـد كردنـد و به‌صـورت بسـته‌هاي آموزشـي بين 

راهبـران مدرسـه‌هاي چنـد پايـه توزيـع كردند. 

خاطره

é سال 78 )سال دوم خدمتم(، به همراه يكي از همكارانم 
براي دانش‌آموزان برنامه‌ي گردش علمي گذاشتيم. در واقع 

قصدمان اين بود كه اردو جنبه‌ي علمي– آموزشي داشته 
باشد. تصميم گرفتيم به رودخانه‌ي نزديك روستا برويم؛ 

جايي كه هم سرسبز بود و هم زيارتگاه داشت. روستا 
يك ميني‌بوس داشت كه صبح‌ها اهالي را به شهر مي‌برد 
و بعد از ظهرها برمي‌گشت. تصميم گرفتيم پياده برويم، 
ولي از آنجا كه كوله‌پشتي‌هاي بچه‌ها سنگين بود، يكي 
از دانش‌آموزان داوطلب شد گاري بياورد. اين گاري دو 

چرخ داشت و به پشت الاغ وصل شده بود. كوله‌پشتي‌ها 
را در گاري گذاشتيم. وقتي به سربالايي رسيديم، بچه‌ها 
خودشان گاري را هل مي‌دادند تا الاغ اذيت نشود. موقع 

سرازيري هم لاي چرخ گاري آهن مي‌گذاشتند تا سرعت 
آن گرفته شود. در اين اردو، آداب زيارت، ورود به قبرستان 

)درس هديه‌هاي آسمان(، قسمت‌هاي مختلف گياه )درس 
علوم( آموزش داده شدند. براي بچه‌ها خيلي لذت‌بخش بود 

كه درس‌هايشان را در فضاي خارج از كلاس و مدرسه به 
صورت تجربي مي‌آموزند.

é يك سال در روستا كلاس چند پايه‌اي داشتم كه پنج 
دانش‌آموز داشت. وقتي وارد كلاس شدم، رديف جلو 

خالي بود. دانش‌آموز ريز نقشي را ديدم كه رديف آخر 
نشسته بود. احساس ترس داشت و بدنش مي‌لرزيد. وقتي 

پرس و جو كردم، متوجه علت ترس او شدم. او چون مرا 
نمي‌شناخت مي‌ترسيد. براي شروع كلاس، ابتدا با بچه‌ها 

»سيخ بيار كباب ببر« بازي كرديم و بعد از يك هفته، وقتي 
وارد كلاس شدم، با صحنه‌اي روبه‌رو شدم كه مرا بسيار 

شگفت‌زده كرد؛ آن دانش‌آموز، خودش رديف جلو نشسته 
بود و پيشنهاد بازي مي‌داد. او يكي از بهترين دانش‌آموزاني 

بود كه داشتم.

آقای نورمحمد سلطاني در یک نگاه
é خدمت در آموزش و پرورش )27 سال( 

é راهبر آموزشي 17 مدرسه )در حال حاضر(
é ديپلمه‌ي آموزش ابتدايي

é كارشناس و كارشناس ارشد مديريت
é دانشجوي دكتراي مديريت منابع انساني

é معلم نمونه‌ي استاني )سال 1391(
é معلم نمونه‌ي استاني در پژوهشكده

é مؤلف چند مقاله‌ي آموزشي
é همـكار تهيه‌ي بسـته‌ي آموزشـي »نوسـازي و بهسـازي يادگيري در 

كلاس‌هـاي چنـد پايه )1=6(« در سـطح كشـور

اردوي علمي - آموزشي سال 1378 با بچه‌هاي 
روستاي داييچي، منطقه‌ي دوخواهران

5  رشد آموزش ابتدایی | دوره‌ی بیست​ودوم |  شماره‌ی 3 | آذر​ماه 1397



حال و هواي كلاس آقاي سلطاني
é كلاس من بانشـاط و شـاد اسـت و دانش‌آموزانم در آن احساس 
راحتـي مي‌كننـد و محيـط كلاس را محيط روسـتا مي‌دانند. اگر 
در كلاسـم دانش‌آمـوزي احسـاس تـرس داشـته باشـد تدريـس 

 . نمي‌كنيم
éاخالق حرفـه‌اي در كلاس مـن حاكـم اسـت. بچه‌هـا بـا هـم 
همـكاري مي‌كننـد. دانش‌آمـوزان در قبـال يادگيري خودشـان و 

ديگـران احسـاس مسـئوليت مي‌كننـد. 
éسـعي مي‌كنـم تدريـس را بـه زندگـي واقعـي وارد كنـم. بـراي 
مثـال، در بحـث آمـوزش حجـم، بعـد از تدريـس مبحـث حجـم 
در كلاس، از دانش‌آمـوزان پايه‌‌هـاي پنجـم و ششـم خواسـتم بـه 
اتاقـي كـه تانكـر سـوخت در آن قـرار دارد بروند و حجـم تانكر را 
انـدازه بگيرنـد و بگوينـد فـردا كـه بـراي سوخت‌‌رسـاني تانكر به 
مدرسـه مي‌آينـد، چنـد ليتر سـوخت نياز داريـم. ايـن فعاليت را 
طراحـي كـردم تـا يادگيـري دانش‌آمـوزان عميـق و واقعي شـود. 
همچنيـن، از آن‌ها خواسـتم هزينه‌ي سـوخت را حسـاب كنند و 
بگوينـد سـهم هر دانش‌آمـوز از آن چقدر مي‌شـود. چون هزينه‌ي 
سـرانه‌ي دانش‌آمـوزي كافـي نيسـت و دانش‌آمـوزان خودشـان با 

كمـك معلـم هزينـه‌ي سـوخت را مي‌پردازند.

éمـن چـون معلـم چنـد پايـه هسـتم و تعـداد دانش‌آموزانم كم 
اسـت، دانش‌آمـوزان پايه‌هـاي مختلـف را كنـار هـم مي‌نشـانم. 
كلاس را بـه دو قسـمت تقسـيم كـرده‌ام: يك قسـمت مخصوص 
كارهـاي هنري، آزمايش‌هاي درس علوم و رياضي اسـت. قسـمت 
ديگـر هـم جـاي نشسـتن بچه‌هـا و نيمكت‌هاسـت كـه آن‌هـا را 
روبـه‌روي هم چيده‌ام. پيش دبسـتان و پايـه‌ي اول را روبه‌روي هم 
قـرار داده‌ام. پايـه‌ي دوم كنار پايه‌ي اول. پايه‌ي پنجم و ششـم هم 
روبـه‌روي هـم هسـتند. يـك صندلي هـم در كنار صندلـي خودم 
گذاشـته‌ام تـا هـر دانش‌آمـوزي را كـه لازم مي‌دانـم كنـار خـودم 

بنشيند. 

 همكاران و همراهان 
بنـده از جنـاب آقـاي ياراحمـدي كـه در سـال‌هاي ابتدايـي 
خدمتـم بـا ايشـان آشـنا شـدم و تجربه‌هايشـان را در اختيار من 
قـرار دادند، تشـكر مي‌كنم. پيشـنهاد من به نظـام تعليم و تربيت 
ايـن اسـت كـه در سـازمان‌دهي منابـع انسـاني جديـد، معلمـان 
تـازه‌كار را در كنـار معلمـان باتجربـه قـرار دهنـد تا معلم تـازه‌كار 
بيشـتر بيامـوزد؛ به‌خصـوص معلمانـي كه اوليـن بـار  وارد كلاس 
چنـد پايه مي‌شـوند. مـن هرروز به سـايت‌هاي آموزشـي و وبلاگ 
خـودم سـر مي‌زنـم تا ببينـم مطلب آموزشـي جديدي هسـت يا 
نـه. بعـد از ظهرهـا هـم كتاب‌هـاي آموزشـي را مطالعـه مي‌كنم. 
سـالي كـه در اداره بـودم، مجلات رشـد را كه از اسـتان مي‌آمدند 

مطالعـه مي‌كـردم. خودم هـم مقاله نوشـته‌ام. 

نمونه‌هايي از فعاليت‌هاي آقاي سلطاني
براي  دانش‌آموزان:  كمك  با  مذهبي  ملي-  جشن‌هاي  برگزاري 
مراسم دهه‌ي فجر، از دانش‌آموزان خواستم با كمك مادرشان در خانه 
كيك بپزند و آن را، همراه با دستور پخت، به كلاس بياورند. با اين فعاليت، 
هم تغيير شيميايي )درس علوم( و هم گزارش‌نويسي )درس فارسي( تلفيق 

مي‌شود و كيك دست پخت خودشان را در مراسم مي‌خورند.  
آمـوزش مهارت‌هـاي زندگي بـه دانش‌آمـوزان: غالبـاً در كلاس 
بـا كمـك بچه‌هـا صبحانـه درسـت مي‌كنيـم و مـن در ايـن فراينـد 
مهارت‌هـاي زندگـي را بـه آنـان مي‌آمـوزم.  شـب يلـدا دانش‌آمـوزان 

خودشـان سـفره‌ي شـب يلـدا چيدنـد و لبـاس محلي پوشـيدند.
آمـوزش رايانـه در كلاس: لـپ تـاپ خـود را بـه كلاس مـي‌آورم، 
نحـوه‌ي كار بـا رايانـه را بـه دانش‌آموزانم مي‌آموزم و برايشـان فيلم‌هاي 

آموزشـي نمايـش مي‌دهم.

 رشد آموزش ابتدایی | دوره‌ی بیست​ودوم |  شماره‌ی 3 | آذر​ماه 61397

دكتر نيره شاه‌محمدي


